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نگاه

شبه جزیره کره در منطقه آتش

بحران کره شــمالي (جمهوري دموکراتیک خلق کــره) وارد مرحله 
حساس خود شده است که به زودي یا باید در یک توافق منطقه اي -جهاني
به مصالحه بینجامد یا جنگ و تشــدید تنش ها اجتناب ناپذیر مي شــود. 
تنش در روابط پیونگ یانگ با واشــنگتن در وهله اول و روابط این کشــور 
بــا کره جنوبي و ژاپن در وهله دوم یک مجموعه درهم تنیده از بروز تنش 
در روابط منطقه اي و بین المللي است که به دلیل مطرح بودن استفاده از 
تسلیحات هسته اي مي تواند به یک بحران بزرگ در روابط بین الملل منجر 

و جهان را با خطرات پیش بیني نشده اي مواجهه کند.
 بحران در شبه جزیره کره با دیگر بحران هاي کنوني در عرصه جهاني 
تفاوت کمي و کیفي خاصي دارد کــه پیچیدگي هاي آن از قانون «رولت 
روســي» پیروي مي کند. در صورت تشــدید بحران و ورود به فاز درگیري 
نظامي به صورت مشــخص حتي در صورت شــکیبایي دیگر قدرت هاي 
هژمونیــک جهاني، مي تواند منجــر به بزرگ ترین فاجعــه بعد از جنگ 
جهاني دوم بشود. به همین دلیل بسیاري از تحلیلگران اعتقاد دارند جنگ 
در شبه جزیره کره به نوعي آغاز جنگ جهاني سوم خواهد بود. متأسفانه 
نقش آلترناتیوي ایالات متحده آمریکا در این بحران تا حدود زیادي امکان 
مصالحه حول منافع ملي کشــورهاي «منطقه بحران» را تحت الشعاع 

اهداف ژئوپلیتیک تدوین شده در واشنگتن قرار داده است.
 اینکــه نوع حکومت داري کره شــمالي با نُرم هــاي معمول جهاني 
تفاوت دارد یا رژیم این کشــور در چنین کانتکســي به زعم بسیاري تبلور 
یک دیکتاتوري فردي و حزبي است هرگز نمي تواند بهانه اي براي ندیدن 
واقعیت هــاي عیني و تاریخي در بروز و ظهــور این بحران و رقم خوردن 
شرایط جدیدي باشد که هم اکنون منطقه شرق آسیا و جهان را در معرض 
فاجعه قرار داده اســت. از طرف دیگر با توجه بــه انزواي پیونگ یانگ و 
عدم ادغام این کشــور در اقتصاد جهاني، تحریم هــاي جهاني از جمله 
تحریم هاي مصوب شوراي امنیت ســازمان ملل متحد هرچند مي تواند 
حامل فشــار بر این کشور تلقي شــود اما در اصل معادله نه تنها تغییري 
نمي دهد که حتي استمرار و گسترش این تحریم ها خود مي تواند مقدمه 

آغاز یک جنگ بزرگ مقیاس باشد. 
در شــرایطي که هم زمان با آغاز مانور بزرگ واشــنگتن- ســئول، در 
روزهاي گذشته نیز پیونگ یانگ دست به ششمین آزمایش هسته اي خود 
زد که منابع داخلــي و خارجي تأیید کرده انــد آزمایش جدید مربوط به 
بمب هیدروژني کره شمالي بوده و بسیار ویرانگرتر از بمب هسته اي است، 
به نظر مي رســد چرخــه بحران اگر به زودي با یــک عزم جهاني متوقف 
نشــود به تدریج مي تواند از کنترل خارج شود. عزم آمریکا براي ارائه یک 
قطع نامــه جدید تحریم علیه پیونگ یانگ با توجه به تجارب قبلي و تأثیر 
این قطع نامه ها در تشــدید بحران نه تنها به حل موضوع کمک نمي کند 
کــه بدون تردید بر تنش هاي موجود خواهد افزود. چند روز قبل از آن نیز 
«ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوري پر قدرت روسیه، به صراحت عنوان کرد 
«مردم کره شــمالي ترجیح مي دهند علف بخورند اما تسلیم نشوند». این 
گفته پوتین هرچند براي سیاســت مداران و افکارعمومي جوامع غربي و 
متمایل به سیستم زندگي لیبرال شــاید تمسخرآمیز به نظر آید اما درون 
خود واقعیتي را نشان مي دهد که بسیاري نمي توانند یا نمي خواهند آن را 
ببینند. مردم کره شمالي در بیش از پنج دهه گذشته طوري تربیت و تابع 
یک فرهنگ زیســتي خاص شده اند که فراتر از چرایي مثبت یا منفي بودن 
آن، توانســته است این جامعه را به شیوه مســتقل و خارج از عرف هاي 
معمــول جهاني و با کمترین تأثیرپذیري از مدل زیســت کنوني حاکم بر 

جهان تحت کنترل خواسته یا ناخواسته خود دربیاورد.
در چنین شــرایطي که نوعي از تنبیه و تحمیل بیروني مرگ تدریجي 
ازســوي دشــمنان را بر کره شــمالي اعمال مي کند، براي تصمیم گیران 
در پیونگ یانــگ و بخش بزرگي از مردم این کشــور ورود به فاز عملیات 
نظامي، انتحاري و رادیکال امر بســیار غامض و سختي نخواهد بود.  اگر 
در شــبه جزیره کره جنگــي دربگیرد بدون هیچ تردیــد آغازگر آن آمریکا 
خواهد بود و کره شــمالي هم براي دفاع از خود از تمام امکانات خویش 
نهایــت اســتفاده را خواهد بــرد. به همین دلیــل آغاز این جنــگ پایاني 
فاجعه بار براي کره شــمالي و همســایگان رقیب آن از جمله کره جنوبي 
و ژاپن خواهد داشــت. نیروهاي نظامي و اراده سیاسي در پیونگ یانگ در 
چارچوب تدافعي و عدم تســلیم ساماندهي شده است و هر کسي که در 
این موضوع شــک کند یا اراده براي آزمایش آن داشته باشد، در خدمت 
فاجعــه بزرگي قرار خواهد گرفت که در راه اســت. به همین دلیل جدا از 
چین و روسیه که به نوعي متحد پیونگ یانگ محسوب مي شوند، هم اکنون 
بعضي از رهبران جهان غرب نیز که به عمق فاجعه واقف شده اند سعي 
مي کنند با میانجیگري مانع از بروز این جنگ شوند. به همین دلیل «آنگلا 
مرکل» صدراعظم آلمان تمایل خود را بــراي میانجیگري درباره بحران 
شــبه جزیره کره در گفت وگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه اعلام کرد و 
گفت «چنانچه درخواستي براي شرکت ما در گفت وگوها باشد، من سریعا 
پاســخ مثبت مي دهم» و سپس کشور ســوئیس نیز درباره آمادگي براي 
میانجیگري صلح داوطلب شــد. هم اکنون به نظر مي رســد که رهبران 
کشــورهاي مطرح اروپایي به اهداف جنون آمیز واشنگتن در قبال بحران 
شــبه جزیره کره واقف شده اند، درحالي که متأسفانه شامگاه روز یکشنبه، 
دبیرکل ناتو، «ینس استولتنبرگ» در یک واکنش تحریک آمیز عنوان کرده 
اســت: «برنامه اتمي کره شمالي یک تهدید جهاني و نیازمند یک واکنش 

جهاني است».
جناب اســتولتنبرگ و دیگر متحــدان آمریکا فکر مي کننــد که با این 
تهدیدات مي توانند کره شــمالي را به عقب نشیني وادار کنند، درحالي که 
رهبــران پیونگ یانگ به دلیل رســم الخط منطق سیاســي مي دانند که 
ورود بــه جنگ با آمریکا ابتدا و انتهاي بازي مرگ و زندگي اســت و بقیه 
ماجرا حاشیه نویســي دیگران زیر داســتان اصلي است. اصل داستان در 
منطق آمریکایي، بحث هماوردي بــا پیونگ یانگ یا بهانه مضحک دفاع 
از متحدان خود در کره جنوبي و ژاپن نیســت و بدون  تردید کنترل قدرت 
نوظهور چین و بیدارشدن روسیه در دستور کار قرار دارد که این دو کشور 
و بســیاري از دیگر کشــورها نیز به خوبي این را مي دانند و به همین دلیل 
جنگ طلبي آمریکایي دراین باره همســویي چندانــي را در جهان امروز و 
به خصوص افکارعمومي بین المللي برنمي انگیزد. از آنجا که بروز جنگ 
در شــبه جزیره کره بدون هیچ شــکي به یک نبرد هسته اي مي انجامد، از 

هم اکنون اقتصاد جهاني دچار تب ولرز شده است.
روزي که اولین گلوله ها شلیک شــوند باید در انتظار بحران بزرگ در 
اقتصاد بین المللي و ســقوط وحشــتناک بورس هاي جهاني بود، چراکه 
جنگ در منطقه شیشه اي اقتصاد جهاني انجام مي گیرد، نه در شاخ آفریقا 
و خاورمیانــه پرتنش که به جز منابع نفــت و گاز داراي مصونیت آهنین 
حتي در لیبي بدون دولت، برهم خوردگي ثبات و فروپاشــي جوامع تأثیر 
چنداني بر وضعیت جهاني نمي گذارد. جنگ در کره شــمالي برافروختن 
آتشــي اســت که از قبل نمي توان پیش بیني کرد هیچ آتش نشاني بتواند 
دامنه حریق آن را مهار کند و به همین دلیل امید براي میانجیگري، ابقاي 

مذاکرات و رسیدن به توافق فعلا هنوز همچنان زنده است.
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جنگ بی وقفه آمریکا
با طالبان 

ناظــران می گوینــد هماهنگــی 
دقیقی بیــن گروه ها و جمعیت های 
تندرو وابسته به طالبان وجود ندارد. 
فرمانده شاخه  حکیم االله محســود، 
اصلی طالبان پاکســتان بود. حرکت 
طالبان پاکستان به دلیل انجام ده ها 
حمله انتحاری مورد ســرزنش قرار 
گرفت.  افغان هایی که از هرج ومرج 
و کشــت و کشــتار داخلــی بعد از 
اخراج شوروی ها به تنگ آمده بودند 
در ابتــدای کار از طالبــان اســتقبال 
به خصوص  آنها  محبوبیــت  کردند. 
زمانی بیشــتر شــد که موفق شدند 
تا حد زیادی با فســاد مبــارزه کنند، 
جلــوی ناامنی ها را بگیرند و مناطق 
تحــت کنتــرل خودشــان را بــرای 

رفت وآمدها و تجارت امن کنند. 
حمله آمریکا

نفــوذ   ۱۹۹۵ ســال  ســپتامبر 
طالبــان از جنوب غربی افغانســتان 
به ســرعت گســترش یافــت و آنها 
توانســتند بر هــرات کــه هم مرز با 
ایران اســت مستولی شــوند. دقیقا 
یک ســال بعد آنها توانســتند کابل، 
بــه تصرف  را  افغانســتان  پایتخت 
خــود درآورده و دولت برهان الدین 
ربانی رئیس جمهور را که احمدشاه 
بود سرنگون  وزیر دفاعش  مسعود، 
کنند. با ورود به ســال ۱۹۹۸ طالبان 
بــر ۹۰ درصــد از خاک افغانســتان 
مسلط شــده بود.  طالبان متهم بود 
کــه حقوق بشــر را نقــض و میراث 
فرهنگی را نابود کرده اســت. یکی 
از بارزترین نمونه این کار ها در ســال 
۲۰۰۱ رخ داد و طالبان باوجود خشم 
و نفرت جهانی، مجســمه های بودا 
را در بامیان ویــران کرد. هفتم اکتبر 
۲۰۰۱ نیروهــای ائتــلاف بین المللی 
به افغانســتان حمله کردند و هفته 
اول دسامبر همان سال نظام طالبان 
فروپاشید. ملاعمر پا به فرار گذاشت. 
البته بسیاری بر این باور بودند که او 
به شــهر کویته در پاکستان گریخته 
است، اما اسلام آباد وجود چیزی به 

نام «شورای کویته» را نفی کرد. 
بازگشت طالبان

نیروهای  تعداد  بیشترین  باوجود 
خارجی در تاریخ یک کشــور، طالبان 
توانســت دوبــاره نفوذ خــود را در 
مناطقی از افغانستان توسعه داده و 
خشونت ها را به این کشور بازگرداند. 
بازگشــت آنهــا در ســال های اخیر 
مصادف بوده با کاهش خسارت های 
جانــی و مــادی و احیــای دوبــاره 
روحیــه انتقام جویی. در ســال های 
گذشــته طالبان حملات زیادی را در 
کابــل ترتیب داده اســت که یکی از 
مهم ترین آنها سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود 
که عناصر این گروه به پایگاه «کمپ 
باســتیون» وابســته به نیروهای ناتو 
یورش آوردنــد. در همان ماه ارتش 
آمریکا زندان جنجالــی بگرام را که 
حاوی سه  هزار ســتیزه جوی طالبان 
و تروریســت های مشــابه آنهــا بود 
تحویل دولت افغانستان داد. در چند 
سال گذشــته اعتمادبه نفس طالبان 
بیشتر شده اســت. آنها از بمب های 
کنــار جــاده ای به عنوان وســیله ای 
برای حمله به نیروهای افغانســتان 
و ناتو اســتفاده می کنند.  به سختی 
می توان تعداد کســانی را مشخص 
کــرد که در این گونه حملات کشــته 
افغانستان  کشــور  وزارت  می شوند. 
می گوید طالبان مســئول قتل بیش 
از هــزارو ۸۰۰ نفــر از نیروهای ملی 
افغانســتان در ســال ۲۰۱۲ اســت. 
کمااینکــه حدود ۸۰۰ ســرباز ارتش 
ملی افغانستان در انفجار بمب های 
کنار جاده ای در همان ســال کشــته 
شــده اند. ســپتامبر ۲۰۱۵ طالبان بر 
شهر اســتراتژیک قندوز مسلط شد. 
این برای نخستین بار از شکست سال 
۲۰۰۱ بــود که طالبان ســیطره خود 
را بر مرکز یکی از اســتان های کشور 
تحمیل می کرد. حدود ۹  هزار سرباز 
آمریکایی و افغانی تنها منشأ تهدید 
طالبان نیســتند، زیرا این گروه اخیرا 
از ســوی تشکیلات داعش نیز تهدید 
می شود. بعد از ۱۶ سال از سرنگونی 
دولت طالبان و صرف مبالغ تخیلی 
بــرای غلبه بــر این تشــکیلات، باید 
گفــت طالبــان همچنــان مقاومت 
می کنــد و گفته می شــود هم اکنون 
حدود ۴۰ درصد از خاک افغانســتان 

در کنترل این گروه است. 
منبع: بی بی سی عربی

افشــین غلامی: موضوع اســتقلال یکی از بحث برانگیزتریــن مباحث حقوق 
بین الملل اســت که هنوز نتوانسته نسل ســوم نظریات بین الملل را آماده این 
پذیــرش یا راهــکاری برای مواجهه بــا آن ارائه کند. این موضــوع همواره در 
مباحث سیاســی و حقوق بین الملل مورد مناقشــه قرار می گیرد که اساسا آیا 
حقی به نام اســتقلال قابل قبول اســت یا نه؛ در قوانینی که از سوی واحدهای 
سیاســی عضو سازمان  ملل ارائه شده اند، صراحتا هیچ جا به موضوع استقلال 
گروه های قومی (ملی) و مذهبی به جز یک نمونه، پرداخته نشــده اســت.  در 
مباحث حقوق بین الملل جایی به اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود 
اشاره کرده که می گوید حق تعیین سرنوشت از اصول اساسی حقوق بین الملل 
است که بنا بر آن، سازمان ملل متحد به عنوان مرجع تفسیر هنجارهای منشور، 
الزام آور اســت. این اصل اظهار می دارد که در احتــرام به اصل حقوق برابر و 
برابــری منصفانه فرصت ها، ملت ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاســی 
بین المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند که منشور آن 
را «فرانکلین روزولت»، رئیس جمهور آمریکا و «وینستون چرچیل»، نخست وزیر 
بریتانیا، در ۱۴ آگوست ۱۹۴۱ امضا کردند و به هشت نکته اصلی منشور متعهد 
شدند.  موضوع مهم اینجاست که این اصل بیان نمی کند تصمیم گیری یا نتیجه 
آن چگونه باید باشد، خواه اســتقلال باشد، یا فدراسیون، تحت الحمایه، نوعی 
خودمختاری یا حتی همسان ســازی کامل. همچنین بیان نمی کند که مرزهای 

بین ملت ها چه باید باشد، یا نمی گوید چه چیز یک ملت را تشکیل می دهد. 
درواقع تعاریــف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه هایی که 
می توانند به طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت کنند، وجود دارد. نکته ای 
اساسی در این مبحث وجود دارد که اصل بنیانی حاکمیت سرزمینی و حاکمیت 
ملی به عنوان امر مقدس در شناسایی واحدهای سیاسی، منجر شده تا هر آنچه 
این موقعیت را به خطر می اندازد، مورد هجمه قرار گیرد و موضوع حق تعیین 
سرنوشت بدون  هیچ گونه پشتیبانی حقوقی از منظر روابط بین الملل بی نتیجه 
و بی عمل بماند. (استدلال حقوق بین الملل این است که حق تعیین سرنوشت 
پذیرفتنی اســت اما خارج شــدن از ساختار سیاســی بدون اجازه سرزمین  مادر 
امکان پذیر نیســت و دقیقا همین «مشــکل اصلی» حقوق بین الملل است که 
نتوانسته جواب قاطعی به موضوع استقلال دهد). حقوق بین الملل در توضیح 

مبحث استقلال از دو دسته واژه تجزیه طلبی و جدایی خواهی دراین باره کمک  
می گیرد. 

تجزیه طلبی: در فلســفه سیاسی به عمل کنارکشــیدن از یک ارگان، حزب، 
یا پیکره ای سیاســی تجزیه طلبی می گویند. تجزیه طلبــی انواع دارد و در تاریخ 
سیاست به صورت ها و دلایل متعددی در کشورهای بسیاری ظاهر شده است. 
جدایی خواهــی: تقاضای جدایی یــک فرهنگ، قبیله، دین، نــژاد، دولت یا 
جنیســت برای جدایی از گروه بزرگ تر اســت. گرچه اغلب از آن برای اشاره به 
تجزیه طلبی کامل سیاسی استفاده می شود، اما گروه های جدایی طلب ممکن 
است خواهان چیزی بیشتر از خودمختاری نباشند. مشکل دیگر حقوق بین الملل 
که نتوانسته اســت مبحث حق تعیین سرنوشت و حق استقلال را به رسمیت 
بشناساند، مبحث استقلال مستعمرات است و حال مشخص نیست در قرن ۲۱ 
مستعمره چگونه تعریف می شود.  در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد قطع نامه ۱۵۱۴ (XV) را با عنوان اعلامیه اعطای استقلال به کشورها 
و مردمان مستعمراتی، به منظور اعطای استقلال به کشورهای مستعمراتی و 
مردمان تصویب کرد تا بین تعیین سرنوشت و هدف استعمارزدایی آن یک پیوند 
حقوقی اجتناب ناپذیر برقرار شــود و یک حــق نوین مبتنی بر حقوق بین الملل 

مبنی بر آزادی تعیین سرنوشت اقتصادی را لازم بداند. 
در ماده ۵ بیان می شــود: گام هایي فوری باید بــرای مناطق غیرخودگردان، 
یا همه مناطقی که هنوز به اســتقلال دســت نیافته اند، برداشته شود تا همه 
قدرت ها در انطباق با خواست آزادانه ابرازشده آنان بدون هرگونه تمایز نسبت 
به نژاد، تیره یا رنگ، بدون شــرایط یا پیش فــرض به مردمان آن مناطق منتقل 
شــود تا آنان را قادر کند از اســتقلال و آزادی کامل برخوردار شــوند.   اضافه 
بر این مجمع عمومی ســازمان ملل در دسامبر ۱۹۶۰ قطع نامه ۱۵۱۴ (XV) را 
بــا عنوان اصولی که باید اعضــا را در تعیین وجود یا عدم وجــود الزام انتقال 
اطلاعات خواسته شده تحت ماده ۷۳ منشور ملل متحد در ماده سوم با لحاظ 
اینکه عدم آمادگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا آموزشی هرگز نباید زمینه ای 
برای تأخیر در اســتقلال شــود تصویب کرد تا انطباق کامل استعمارزدایی را با 
اصل تعیین سرنوشت در ۱۵۱۴ (XV) تضمین کند.  نمونه اقلیم کُردستان عراق 
یکی از مباحث پیچیده حقوق بین الملل و علوم سیاســی است که دراین باره تا 

حدی علوم سیاسی منعطفانه با آن برخورد می کند اما حوزه حقوق بین الملل 
نمی تواند به آســانی از آن بگذرد چراکه قانون های نوشته شده درباره تقدس و 
احترام به حق حاکمیت ســرزمینی همگی از سوی اعضای سازمان  ملل مورد 
قبول قرار گرفته و همین دســت گروه های قومی (ملی) همچون کُردها را که 
مدعی نادیده گرفتن حقوقشان از سوی حاکمیت ملی عراق هستند، بسته است.  
کُردهای عراق پس از صد ســال مبارزه برای به دســت گیری جایگاه سیاســی 
موردنظر خود و عبور از دو قرارداد (سایس-پیکو و سور) و دادن  نزدیک  به ۳۰۰  
هزار قربانی معتقدند دولت های مرکزی عراق هیچ کدام نتوانســته اند عدالت 
سیاسی و عدالت اقتصادی را رعایت کنند بنابراین به نظر آنها استقلال بهترین 

گزینه برای دوری از هرگونه تنش با دولت مرکزی است. 
تا این نقطه حقوق بین الملل با مســئله رفراندوم مشــکلی نــدارد و آن را 
حق طبیعی مردمی می داند که دارای جغرافیای یکدســت، جمعیت ســاکن 
و یکدســت و دولت مستقر هســتند و آن  را مســئله داخلی مربوط به قوانین  

درون سرزمینی کشور مادر محسوب می کند. 
امــا زمانی که به مبحث «شناســایی» می رســد، آن را مغایر بــا قوانین و 
کنوانســیون های موجــود می داند. بنابرایــن به نظر می رســد درحال حاضر از 
نقطه نظر حقــوق بین الملل نمی توان به موضوع اســتقلال اقلیم کُردســتان 
نگریســته شــود و به ناچار باید وارد حوزه سیاســت بین الملل و نقش برخی 

کشورها و اعضای شورای امنیت در موضوع شناسایی شود. 
مادامی که اصل «شناسایی» از سوی یک  یا چند عضو اصلی شورای امنیت 
در مورد اســتقلال اقلیم کُردســتان صورت نگیرد و در مجاری حقوقی جهانی 
مورد پذیرش واقع نشــود (همان موضوعی که بــرای کوزوو پیش آمد) قدری 
پس از رفراندوم اســتقلال، کار برای اقلیم کُردســتان ســخت می شود.  نقطه 
عزیمت رفراندوم تا استقلال، چانه زنی سیاسی و ایجاد لابی در بین قدرت های 
فراملی و قدرت های منطقه ای برای فشــار به بغداد برای پذیرش امر استقلال 
اقلیم کُردستان است و با توجه به ریزه کاری های قانون اساسی عراق، در صورت 
عدم پذیرش امر استقلال از سوی دولت مرکزی و به مترصد آن جامعه جهانی 
و سازمان ملل، کردهای عراق ناچارند به امر شناسایی به وسیله اعضای اصلی 

شورای امنیت متوسل شوند. 

رفراندوم استقلال کُردستان و چالش حقوق بین الملل 

اردشیر زارعی قنواتی 

ریاض المالکی، وزیر خارجه دولت خودگردان فلســطین، 
نسبت به تلاش های آمریکا و احیای روند صلح خوش بین 
نیســت. او درعین حــال می گوید فرصــت جدیدی برای 
همکاری با دولت آمریکا به وجود آمده اســت و باید از آن 
اســتفاده کرد. به اعتقاد او صلح تنها زمانی اتفاق می افتد 
که راه حل دو دولت پذیرفته شده و به روند شهرک سازی ها 
پایان داده شود. او می گوید اسرائیل به شدت تلاش می کند 
برنامه های جدیــد آمریکا را برهم زده و نگذارد گفت وگوها 
از سرگرفته شود. او همچنین حوادث اخیر در بیت المقدس 
را شــروعی برای پایان اشغالگری اســرائیل می داند. متن 

مصاحبه او را با روزنامه البیان امارات می خوانید: 

هیئتی از ســوی دولت آمریکا از منطقه دیدار کرد.  �
به نظر شــما این تلاش ها می تواند راه را برای یک صلح 

واقعی باز کند؟  
بدون تردید هدف از این تلاش ها ازســرگیری مذاکرات 
فلســطین و اســرائیل اســت. دولت جدید آمریــکا هنوز 
فرصت هایی برای احیای این مذاکرات دارد. به شرط اینکه 
بتواند اعتماد طرفین را به دســت آورد. این اعتماد فقط از 
طریق پذیرش راه حل دو دولت و توقف شهرک ســازی های 
استعماری حاصل می شود. اینجاست که آمریکا باید موضع 
روشــنی داشته باشد. برای اینکه در این راه موفق شود باید 
در مقابل اقدامات اسرائیل بایستد. آمریکا برای اینکه موفق 
شــود تا به گفته ترامپ در سفری که به خاورمیانه داشت 
به آن «معامله بزرگ» دســت یابد، باید اهداف مشخصی 
داشته باشــد. ما می دانیم که اسرائیلی ها با این کار موافق 
نیســتند و دائم در این کار اخلال ایجاد می کنند. اســرائیل 
پیوســته ســعی می کند وضعیت میدانی را متشنج کند تا 
تلاش هــای آمریکا برای صلح به شکســت بینجامد چون 
اسرائیل می خواهد مذاکرات بدون نتایج باقی بماند. یعنی 

فقط مذاکره برای مذاکره باشد. 
 شما یک بار گفتید اســرائیل می خواهد راه حل های  �

خودش را تحمیل کند. این راه حل ها چیست؟ 
گروه های راســت حاکم بر اســرائیل به صورتی واضح 
دنبال یهودی کردن بیت المقدس هستند. آنها می خواهند 
عملیات ســرکوب و آشــوب را دامن بزنند تــا به صورتی 
یک جانبــه بتواننــد قضایــا را در آنجا به نفــع خود ختم 
کنند. اســرائیل پیوسته ســعی می کند منطقه را به آشوب 
بکشاند. از طریق ایجاد واقعیت های جدید بر بیت المقدس 
اشغالی و حمایت از شهرک سازی ها، سعی می کند فضایی 
مغشوش را به وجود آورد تا نمایندگان دولت آمریکا همان 

سیاست های اسرائیل را بپذیرند. 
 شما در برابر این گونه اقدامات اسرائیل چه می کنید  �

یا برنامه و واکنش تان به اینها چیست؟ 
رهبری فلسطین در برابر اقدامات تحریک آمیز اسرائیل 
یک سیاســت روشــنی دارد و طبق شــرایط آن را اعلام و 
اجرا می کند. وقتی حوادث داشــت به شدت وخیم می شد 
مــا موضوع را به کمیته پیگیری رونــد صلح اعراب اطلاع 
دادیــم. بــه آنها گفتیم شــرایط چگونه اســت و ما با چه 
چالش هایی مواجه شــده ایم. در آینده نیز ما قصد داریم بر 
حمایت های بیشتر بین المللی از ملت فلسطین تمرکز کنیم. 
هرچه تجاوزات اســرائیل بیشتر شــود ما بیشتر به سمت 
مجامع بین المللــی می رویم. با اصرار تلاش می کنیم تا ما 
را به صورت یک عضو کامل در ســازمان ملل به رسمیت 
بشناســند. چون این ما را قدرتمند تــر می کند و به ما اجازه 

می دهد بهتر نهادهای دولت مان را سامان دهیم. 
 موضع کشــورهای عرب را در حمایت از مســئله  �

فلسطین چگونه می بینید؟  
با وجــود تغییرات شــتاب زده ای که منطقــه ما با آن 
مواجه است، مســئله فلسطین همواره جزء مسائل اصلی 
دوســتان عرب ما بوده اســت. ما از این بابت خوشحالیم 
و تلاش می کنیــم با همه دولت های عرب رابطه حســنه 
داشته باشیم؛ به ویژه در رابطه با موضوع قدس و تجاوزات 

حقوقی و تاریخــی ای که به این مکان مقدس می شــود. 
حمایت دولت های عــرب موجب تقویت پایــداری مردم 
ساکن بیت المقدس می شــود.  ما سعی می کنیم مواضع 
سیاسی اعراب در طرفداری از حقوق فلسطینی ها را ترجمه 
کنیم و راهکار های مناســبی را پیشنهاد دهیم تا به صورت 
گام هایی عملی در آید و بتواند منجر به پایداری بیشتر ملت 
فلســطین و مقابله با اقدامات اشــغالگران شود. اسرائیل 
با یهودی ســازی بیت المقدس در اصل مســجدالاقصی را 
هــدف گرفته اســت و می خواهد آن را بــه لحاظ زمانی و 
مکانی تقسیم کند. مقابله با سیاست های اسرائیل نیازمند 
حمایت های مسلمانان از ملت فلسطین است. مسلمانان و 
اعراب باید نسبت به یهودی سازی بیت المقدس حساسیت 
بیشتری داشته باشند. ما تلاش می کنیم با همه کشورهای 
عرب و مســلمان ارتباط خوب و سازنده ای داشته باشیم و 

این روابط را تا بالاترین سطوح تقویت کنیم. 
 شما اشــاره کردید اسرائیل همین طور سعی می کند  �

تنش ها را بیشتر کند. آیا این به آن معنی است که جبهه 
قدس روی آرامش نخواهد دید. شما خودتان را چطور 

برای آینده آماده کرده اید؟ 
اگــر بخواهیــم وارد عمق موضوع شــویم باید بگویم 
بیت المقدس در معرض گســترده ترین روند یهودی سازی 

توراتی ســازمان یافته قــرار گرفته و 
این مســئله ای بسیار خطرناک است. 
بســیاری از خانه های قدیمی ویران 
شده اســت. بعضی مصادره شده و 
ســاکنانش از آنجا اخراج شــده اند. 
شــهرک های  دارد  آن  جــای  بــه 
جدید ساخته می شــود. هر روزه به 
می شــود.  تعرض  مســجدالاقصی 
می خواهند این مسجد را خراب و به 
جایش همان هیکل ســلیمان را برپا 
کنند. سعی می کنند هر روزه بخشی 
از آن را جــدا کنند یــا برنامه خاصی 
برای آن مــکان به اجرا درآورند. باید 

کشورهای عرب و مسلمان در سطوحی بالا با هم در ارتباط 
باشــند تا بتوانیم با این وضعیت مقابله کنیم. برای همین 
ما بعد از ســفر ملک عبداالله بــه رام االله یک کمیته بحران 

مشترک اردنی – فلسطینی تشکیل دادیم. 
 شما پرونده شهرک ســازی ها را به کجا رساندید. آیا  �

در سطح بین المللی تلاشی برای محکومیت اینها شده 
است؟ 

بعد از تصمیم تاریخی شورای امنیت و صدور قطع نامه 
(۲۳۳۴) که شهرک ســازی ها را غیرقانونی معرفی کرده و 

خواســتار توقف آنها شد، اســرائیل به این قطع نامه پایبند 
نماند. ما حالا قصد داریم دوباره این پرونده را باز کنیم، ولی 
این بار در سطحی بالاتر. چون شهرک سازی های استعماری 
اســرائیل از اســاس خلاف قوانین و معیارهای بین المللی 
اســت. ما فقط به مارک دارشــدن کالاهای شهرک سازی ها 
اکتفا نمی کنیم، بلکه خواســتار تحریم کامل آنها هستیم. 
حتی باید ســاکنان شهرک ها تحریم شــوند. برای این کار، 
ما داریم یک «لیست ســیاه» از اسامی شهرک نشینان تهیه 
می کنیم؛ کسانی که با اقداماتی تروریستی به اینجا آمده اند. 
ما ســعی می کنیم تحریم هایی علیه اینها به اجرا در آید و 

برای مثال، از ورود به کشورهای خارجی منع شوند. 
ما در کل به شهرک ســازی ها به صورت یک مجموعه 
غیرقانونی نگاه می کنیم. اقداماتی قانونی دراین باره هست 
که سعی می کنیم دنبال کنیم؛ به ویژه اینکه اسرائیل درباره 

شهرک سازی ها دارد همه دنیا را فریب می دهد. 
 دولت فلسطین اعلام کرد ســال ۲۰۱۷ سال پایان  �

اشغالگری اســت. ما الان در نیمه این سال قرار داریم 
بدون اینکه هیچ چشــم اندازی برای پایان اشغالگری 

دیده شود. منظور شما از این حرف چه بود؟ 
مــا نباید خودمان را فریب دهیم. وقتی گفته می شــود 
سال ۲۰۱۷ سال پایان اشغالگری است، معنایش این نیست 
اشــغالی که ۷۰ سال اســت شروع 
شــده تا پایان ماه دسامبر خاتمه پیدا 
خواهد کرد. چون بعد کســی می آید 
و از ما می پرســد خب، ســال ۲۰۱۷ 
تمام شــد اما اشغالگری تمام نشد!! 
قطعا ســال ۲۰۱۷ خیلی مهم است. 
این ســال ویژگی هایــی دارد چون با 
چند مناســبت ملی همراه است. اما 
اشــغالگری با یک چشم برهم زدن از 
بین نمی رود. اگر مــا اقدام به انجام 
مجموعــه ای از فعالیت هــا بکنیم، 
حوادث به شکلی مطلوب شتاب پیدا 
می کنــد و به پایــان آن ختم خواهد 
شد. رهبری فلســطین برای این سال ۲۰۱۷ را مهم دانست 
که تقریبا یک قرن از وعده بالفور بریتانیا می گذرد. صد سال 
با صدها پیشــنهاد، ابتکار عمل، تلاش هــای میانجیگرانه، 

سفرهای مکرر، کنفرانس ها و قطع نامه ها. 
ازاین رو سال ۲۰۱۷ می تواند یک نقطه شروع برای پایان 
اشغالگری باشــد. ما در وزارت خارجه فلسطین یک کمیته 
خاص برای این ســال تشــکیل دادیم تا مســئله را پیگیری 
کند. ما فعالیت هایی در سراســر جهان داریم که همه آنها 
مرتبط با این موضوع اســت. وقتی دامنه گسترده ای داشته 

باشیم با این هدف متناسب تر خواهد بود. بنابراین خواهیم 
توانســت به تصمیم ســازان در جهان فشــار بیشتری وارد 
کنیم.  ما می دانیم به تنهایی قادر به کاری نیســتیم و باید از 
همه شــرایط لازم بهره برداری کنیم. حتی به نظر من باید از 
اشتباهات اسرائیل استفاده کنیم؛ یعنی از همان اقداماتی که 
در عمل انجام می دهد و برخلاف قوانین بین المللی است. 

 وضعیت داخلی فلسطین در بدترین شرایط است.  �
اگــر اتفاقات قدس نبود که کمی فضــا را عوض کند، از 
این هم بدتر نشــان داده می شد. آیا هنوز فرصت برای 

یکپارچه شدن صفوف فلسطینی ها وجود دارد؟  
به صراحت بگویم دیگر ملت فلسطین از مسئله آشتی 
ملی و احیای دوباره وحدت ملی خســته شده است. دلیل 
آن هم این است که تاکنون اقداماتی عملی صورت نگرفته 
تا به این شکاف ۱۰ساله خاتمه دهد. با این حال چشم انداز 
روشــن اســت. فقط از طریق برگــزاری انتخابــات آزاد و 
دموکراتیک اســت که ملت می تواند به این شکاف خاتمه 
دهد. همه باید به برنامه ملی فلســطین متعهد باشند. ما 

قبل از هر چیز دیگر باید بدانیم فلسطینی هستیم. 
 پس از متوقف شــدن همکاری های امنیتی و قطع  �

تماس ها، آینده رابطه با اسرائیل چگونه خواهد بود؟ 
از زمــان کنفرانس بیروت در ســال ۲۰۰۲ و طرح صلح 
اعراب، اســرائیل از تعهدات و مسئولیت هایش شانه خالی 
می کند. ما معتقدیم اســرائیل اگــر بخواهد همین طور به 
حقوق فلســطینی ها بی اعتنا باشــد و راه حل دو دولت را 
نپذیرد و به یهودی ســازی شــهرهای فلسطین ادامه دهد، 
هیچ راهــی برای ارتباط بــا آن وجود نــدارد. نمی توان با 
اسرائیل به عنوان یک رژیم اشغالگر ارتباط داشت؛ کسی که 
دولت فلســطینی را نمی پذیرد و قبول ندارد. طبعا ارتباط 
با اســرائیل تابع آن چیزی است که اسرائیل دنبال می کند. 
اگر بخواهد همین طور به ســتم علیه ملت فلسطین ادامه 
دهد و سرزمین هایش را اشغال کند، باید پیامدهای این امر 

را هم بپذیرد. 
 شما به تلاش های جدید آمریکا برای میانجیگری تا  �

چه حد خوش بین هستید؟ 
این حق فلسطینی هاست که نسبت به این تلاش ها 
خوش بین نباشند. اگر هدف از سفر هیئت های آمریکایی 
احیــای روند صلح و ازســرگیری مذاکرات باشــد، باید 
موضــع خودشــان را درباره این مســائل روشــن کنند. 
هیچ کس نمی تواند در ســایه ســرکوب های اســرائیل 
خوش بین باشد. این برای آمریکا مهم است که بداند در 
صورتی موفق خواهد بــود جانب یکی از طرفین یعنی 
اســرائیل را نگیرد. هنوز قضاوت کردن درباره تلاش های 
آمریکا زود اســت. بایــد صبر کرد و دیــد. امیدواریم بر 
اسرائیل فشار آورده شود تا دست کم حداقل ها را بپذیرد؛ 
ازجمله متوقف کردن شهرک سازی ها و توقف اقداماتش 
در بیت المقدس و خدشــه دارکردن حرمت مقدســات. 
برای ما موضوع روشن است. اصل روند صلح بر پذیرش 

راه حل دو دولت استوار است. 
 برنامه آمریکا برای ازســرگیری مذاکرات چیست؟  �

شــما از رفت وآمــد هیئت های آمریکایــی چه چیزی 
دستگیرتان شده است؟ 

راســتش ما هم نمی دانیم. نماینــدگان آمریکا می آیند 
و می روند. تعــداد هیئت های آمریکایــی ای که تاکنون به 
فلسطین ســفر کرده اند غیرقابل شــمارش است. بعضی 
مواقع به صــورت بی وقفه هیئت های آمریکایی می آمدند 
و می رفتند؛ یعنی هفته ای نبود که کســی از دولت آمریکا 
به منطقه ســفر نکند. اما همه این تلاش ها در برابر بلدوزر 
اســرائیل که شهرک ســازی ها را به پیش می بــرد و منازل 
فلســطینی ها را منهدم می کند، شکست خورد. چرا؟ چون 
هیچ تلاشی برای متوقف کردن آن بلدوزر نشد. حال آیا ورود 
یک یا چند هیئت جدید آمریکایی می تواند واقعیت هایی را 

تغییر دهد که از مدت ها پیش تاکنون پابرجاست؟ 
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اسرائیل مذاکره برای مذاکره را می خواهد

اگر بخواهیم 
وارد عمق موضوع شویم باید 

بگویم بیت المقدس در معرض 
گسترده ترین روند یهودی سازی 

توراتی سازمان یافته قرار گرفته و 
این مسئله ای بسیار خطرناک است. 
بسیاری از خانه های قدیمی ویران 
شده است. بعضی مصادره شده و 
ساکنانش از آنجا اخراج شده اند. 

به جای آن دارد شهرک های جدید 
ساخته می شود


